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  چكيده
اگر در معناي خاص و هنري شاعرانه  هاست. اين ابزاربراي تبيين انديشه ابزاري سودمندتمثيل 

، صرفاً استفاده شودهاي تعليمي است و اگر در معناي عام ، براي بازگويي آموزهبه كار رود واژه
 ،فابل است كه در آن واع پركاربرد تمثيل در ادب فارسييكي از انشود. ادبي محسوب مي صنعت

رويكردي تعليمي به زبان كه در ميان شاعران فارسيهاي اصلي قصه حيوانات هستند. شخصيت
از تمثيلات براي شرح استفادة حكيمانه هنر او در اي دارد. مولانا جايگاه ويژه ،درنتمثيل (فابل) دا

و تبيين تعاليم اخلاقي در مثنوي معنوي باعث شده است كه سرايندگان بسياري همچون وقار 
تمثيلات مشابه در دو اثر  بررسينمايند.  و پيروي شيرازي در منظومة بهرام و بهروز از او تتبع

براي تشريح و تبيين موضوعات دو شاعر دهد، نشان ميوش توصيفي و تحليل محتوا مذكور با ر
زبوني انسان در برابر «و » پرهيز از غرور و خودخواهي«، »نشين بددوري از هم« تعليمي همچون

از فابل، در فرآيند درك  استفادهاند. همچنين، بهره برده )فابلاز تمثيل ( »تقدير و سرنوشت
  اثربخش بوده است. مخاطبان بسيار

 .)فابل( تمثيلوقار شيرازي، بهرام و بهروز، مثنوي، مولانا، : واژگان كليدي
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  مهمقد
اي دور و دراز در گسترة ادب فارسي برخوردار است. هاي تعليمي از پيشينهتوجه به آموزه

ند و به ترويج موازين اهساز و اخلاقي عنايتي ويژه نشان دادايرانيان از آغاز به مفاهيم انسان
در ساية يافته كمال ند. تحقق جامعة بالنده و افراداهيمي در آثار منظوم و منثور خود پرداختتعل

شود. با اين وجود، تكرار و گوشزد مداوم اين مفاهيم موجب دلزدگي ميسر ميبه اخلاق  توجه
نكه آكه پندشنو بيهايي استفاده كند پنددهنده بايد از شيوهرو، شود. از اينو سĤمت مخاطب مي

شده دچار دلسردي شود، اصول بنيادين اخلاقي را با گوش جان بشنود و به هاي بياناز آموزه
سرايي ابزار قدرتمندي است كه شاعران و گويي و داستانرعايت آن ترغيب شود. قصه

نقل قصه «؛ زيرا پردازندمينويسندگان با استفاده از آن به شرح و طرح موضوعات تعليمي مهم 
شنو را كلاً گو و قصهدي آموزشي، حركتي است پرمفهوم و هدفمند كه شخص قصهبا رويكر
براي آنكه مخاطب بيشتر به داستان توجه نشان دهد و  )50: 1389(صدرزاده، ». كنددرگير مي

شود، از ترفندهاي گوناگوني مي و تبيين تمركز خود را متوجه مسائلي كند كه در قصه بازنمايي
شود العاده و چندلايگي معنا باعث ميجذابيت فوق ،. در تمثيلدنده كاستفا تمثيل همچون

ترين ديريابدهند ترجيح مي خواننده با قصه ارتباط بهتري برقرار كند. در نتيجه، اهل ادب
اي از تمثيل شاخه« در اختيار گروه هدف قرار دهند.را در قالب يك تمثيل اخلاقي تعاليم 
المثل معمولاً يكسان و برابر با تشبيه تمثيلي و ارسال«) و 77 :1375(شفيعي كدكني، » تشبيه
هاي انساني و ) و در آن، همزادپنداري مخاطب با شخصيت19: 1394(حسيني كازروني، » است

صدرزاده معتقد است كه در  كند.تر ميرا سادهاخلاقي  هاياندرزالقاي جريان غيرانساني، 
اي، راهكار يا ، از رهگذر قهرمانان نامي و اسطورهشمولحكايت تمثيلي، اين صداهاي جهان

شماي وجود دارند كه منزه از به ما حيوانات بي دارند. نزديكنگرشي خاص را عرضه مي
كنند. عناصري از اين دست، خيال و پندار را در ناخودآگاه نمايي ميهرگونه كاستي، جلوه

گيري از تمثيل بازگو ني كه با بهرهداستا )52: 1389مخاطب برخواهند انگيخت. (صدرزاده، 
تمثيل بيان «ساخت تشكيل شده است. به سخن ديگر، شود، از يك روساخت و يك ژرفمي

تر ديگري حكايت و روايتي است كه هرچند معناي ظاهري دارد، اما مراد گوينده معناي كلي
اول، همان صورت قصه لاية : «دارددو لاية معنايي  تمثيل داستاني )227: 1376(شميسا، ». است
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توان تري است كه در وراي صورت مي(اشخاص و حوادث) و لاية دوم، معناي ثانوي و عميق
هدفي كه نويسندة يك ) 154: 1383-84(فتوحي، ». گويندمي» روح تمثيل«جست و به آن 

پيام تعليمي دريافت ساخت تمثيل و حكايت تمثيلي درنظر دارد، رسيدن مخاطب به ژرف
نامه) ها (خواه در نظم، خواه در نثر، خواه در نمايشهرچند تمثيل«در آن است.  شدهنهفته

ها از خوانندگان انتظار دارند تا يك معناي پيرنگ داستاني منسجمي دارند، اما نويسندگان آن
     ».تر اخلاقي، سياسي، فلسفي يا ديني را در وراي قصه تشخيص دهندثانوي و عميق

)Murfin & Ray, 1998: 8(  بنابراين، در يك حكايت تمثيلي، خواننده بايد از پوسته بگذرد و
هاي مبهم و تودرتوي ظاهر به عمق برساند و مرواريد اندرز را صيد ذهن خود را از ميان لايه

  كند. 
. تمثيل در معناي خاص كه 1: قابل تقسيم استبندي كلي تمثيل به دو نوع در يك دسته

. تمثيل در معناي عام كه مختص 2رود؛ و صنعت ادبي به شمار نمي ويژة ادب تعليمي است
رود و به نوعي، صنعت ادبي محسوب آثار تعليمي نيست و در انواع ديگر ادبي هم، به كار مي

) آنچه تحت عنوان داستان تمثيلي در ادب فارسي رواج 34: 1392شود. (وفايي و آقابابايي، مي
كم سه ويژگي بارز دست ييهاتمثيلچنين بر اين باور است كه فتوحي دارد، از نوع اول است. 
- 84ها و حيوانات؛ ابهام (آگاهانه و ناخودآگاه). (فتوحي، انگاري پديدهدارند: دولايگي؛ انسان

ميزان بيشتر باشد، بر در تمثيل  مؤلفهاين سه  بسامدبديهي است كه هرچه  )158: 1383
ها ذهن خواننده را با د شد. دوپهلو بودن تمثيلمخاطب افزوده خواه اثرگذاري آن روي

به شود. كند و باعث تحريك قوة خلاقيت در او ميرو ميبيشتري روبه مثبت هايچالش
آيد، هاي متعدد آن بيرون ميساخت تمثيل، پيامي كه از درون لايهبا رمزگشايي ژرفعبارتي، 

كم از دو كاركرد عمده ها دستتمثيل د.نشيند و اثرگذارتر خواهد بوميخواننده بهتر در ذهن 
ها در تمامي اشكال و شقوق آن و افزودن بر دامنة ها و آزمودهانتقال آموزه«برخوردار هستند: 
توسل جستن به استنادات و «و  )39-40: 1389(شيري، » يمات مخاطبتجربيات و تعل

 )38-39: (همان». كنندگيناعو اقگري ... اي براي استدلالاستشهادات روايي و عيني و خاطره
 هايتأثير شگرفي بر رشد و تعالي جنبه دهد كه استفاده از تمثيلاين دو كاركرد نشان مي

تمثيل چهار قلمرو از وجود انسان را صاحبي معتقد است كه  دارد. ت افرادمعرفتي شخصي
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. قلمرو 4فردي؛ . قلمرو بين3. قلمرو عاطفي؛ 2. قلمرو شناختي؛ 1دهد: تحت تأثير قرار مي
شود، اي كه از آميختگي قصه و تمثيل حاصل مي) نتيجه13-14: 1390. (صاحبي، شخصي

تواند با افزايش گسترة بينش و بالارفتن قدرت تحليل فرد است. به اين اعتبار، انسان مي
شناسايي و تشخيص فضيلت از رذيلت، در مسيري درست گام بردارد و به كمال روحي و 

  يابد.دست معنوي 
هاي اصلي قصه، حيوانات هستند. هاي تمثيل، فابل است كه در آن، شخصيتيكي از گونه

گيري ، اما بهرهاست اگرچه اين واژه در دوران معاصر و از زبان فرانسه به زبان فارسي راه يافته
بخشي از العقول و ... تنها نامه، روضهدارد. كليله و دمنه، مرزبان طولانياي از اين روش سابقه

       هاي كوتاه تمثيلي هستند كه ها قصهفابل ها برجسته است.در آنآثاري هستند كه فابل 
ها و حيوان بودن شخصيت« اي اخلاقي به همراه داشته باشند.بايست براي مخاطب نتيجهمي

ها و محوريت گريگون بودن كنشها و به تبعيت از آن، افسانهشبيه انسان عمل كردن آن
فابل يكي از  )44: 1389(شيري، ». ها استاشتن محتوا، از خصوصيات اين نوع تمثيلد

با روشي  به ويژه مثنوي معنوي مولاناست. شاعرهاي تمثيل در ادب فارسي پربسامدترين گونه
كه پديدآورندگان اين است حكيمانه و با سيري منطقي موفق به خلق تصاوير شعري نابي شده 

كاميابي مولوي در اين امر، باعث شد تا  جانوران هستند. ،و عرفاني ليميعمدتاً تع تصاويرِ
توان به وقار شيرازي برآيند كه از اين بين، مي اودر انديشة پيروي از روش  بسياري از اديبان

برد، با خط خويش فرزند ارشد وصال شيرازي اشاره كرد. او هنگامي كه در هند به سر مي
همت » بهرام و بهروز«د و اندكي پس از آن، به سرودن منظومة نسخة مثنوي را كتابت كر

گماشت. در نتيجه، سرودة وقار در ساختار و محتوا تتبعي هنرمندانه از مثنوي معنوي است و 
شود. در حوزة تمثيل (فابل) هم، وقار به در اثر وي ديده مي پير بلخهاي سبك شاعري نشانه

هاي تمثيل ،يتحليل -با روشي توصيفي ،ر، در جستار حاضرمثنوي نظر داشته است. به اين اعتبا
و كاركردهاي تعليمي آن وقار شيرازي » بهرام و بهروز«مولانا و » مثنوي معنوي«مشابه در 

نمود تمثيل در شعر فارسي به سه شكل كازروني عقيده دارد كه حسيني شده است. بررسي 
و تمثيلاتي كه در د -2 ؛يت بيان شده استتمثيلاتي كه در يك مصراع يا يك ب -1 است: يافته

در اين تحقيق،  )22: 1394تمثيلات گسترده. (حسيني كازروني،  -3 بيت ظاهر شده است؛
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  مورد نظر بوده است. مذكور هر سه نوع ،براي رسيدن به تحليلي دقيق
  

  پيشينة پژوهش
ه باشد، پرداخته در ارتباط با وقار شيرازي، پژوهشي كه در آن به موضوع تمثيل اشاره شد

را فراتر از وصال  هنر شاعري وينظران نشده است. اين در حالي است كه بسياري از صاحب
نمايد، اما بيني شعري او بايسته مياند و به اين اعتبار، توجه به جهانشيرازي (پدرش) برشمرده

ق مربوط به ي كه در آن انديشه و شخصيت مولانا كاويده شده، چند تحقيهايدر ميان پژوهش
تمثيل در شعر مولانا و «)، در كتاب خود با عنوان 1367هاي تمثيلي اوست. سروش (ديدگاه
و » دريا و بحر و آب«هاي ، به اين نتيجه رسيده است كه تمثيل»وگويي پيرامون هنرگفت

    اي دارند و چند هزار بار تكرار در مثنوي نمود ويژه» آفتاب و شمس و خورشيد و نور«
هاي يادشده به هاي تصويرسازي تمثيلگيري از ظرفيتاند. به باور نويسنده، مولانا با بهرههشد

  ترين مفاهيم عرفاني و تعليمي پرداخته است. بازگويي مهم
هاي مولانا در پردازينقش فلسفة تمثيلي در داستان«)، در مقالة خود با عنوان 1386قائمي (

كه در فلسفة تمثيلي شاعر، آنچه به استفاده از اين شيوه  به اين نتيجه رسيده است» مثنوي
بخشد، لازمة صدور معقول در محسوس است كه مفاهيم مجرد و فرامادي را صورتي روايي مي

ساختي فكري بخشد. اين فلسفة تمثيلي كه روساختي روايي و ژرفملموس و قابل دريافت مي
ي نقش ممثل به داستاني و ادبي و ديگري بخشد كه يكدارد، ساختاري دووجهي به حكايت مي

  نقش ممثل روحي و فلسفي را بر عهده دارد.
الدين محمد ها و تمثيلات مولانا جلالقصه«)، در مقالة خود با عنوان 1386كوب (زرين

ها ، به اين نتيجه رسيده است كه اين تمثيل»ها با شريعت، طريقت و حقيقتبلخي و رابطة آن
مثنوي و راه ورود به اقليم ناشناختة آن است. چون در تعليم مولانا،  مقدة واقعي شناخت

وجو دهد، از جستحقيقت از شريعت جدايي ندارد و طريقت هم، سرّ حال انبيا را نشان مي
در آنچه به حالات و مقامات انبيا و اوليا در مثنوي آمده است، سرّ طريقت و حقيقت را بهتر 

توان به لطايف اسرار هاي تمثيلي ميبا تأمل در سرّ اين قصه گونهتوان درك كرد. بدينمي
  مثنوي راه يافت.
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هاي نسبت بيان سينمايي با تمثيل«)، در مقالة خود با عنوان 1388( و حياتي پورنامداريان
به اين نتيجه رسيده است كه استخراج تصاوير متحدالمضمون از مثنوي و » ادبي در اشعار مولانا
كند.اگر درنظر تراز را در متن سينمايي هموار ميهاي هممينة بازآفريني تمثيلغزليات شمس، ز

اي از بگيريم مجموع ابيات مثنوي و غزليات شمس حدود هفتاد هزار بيت است كه گستره
، تهية هاي نمايشي و تصويري قابل انتقال به سينما در خود نهفته استها را با جنبهتمثيل

يابي به مجموعة تصويري آثار موضوعات اصلي و فرعي، راه دست فهرستي تصويري بر اساس
  كند.مولوي را بر سينماگران هموار مي

     ، به مقولة »هستي پويا از نظر مولوي«)، در كتاب خود با عنوان 1389رسولي (
ها كه بيشتر بخشي به حيوانات در تمثيلات مثنوي پرداخته است. از ديد او، اين تمثيلشخصيت

وذ از غزالي، سنايي و عطار است، بيشتر جنبة عرفاني و نيز، اخلاقي دارند و مولانا در طرح مأخ
  ها به قرآن نظر داشته است.و شرح آن
رغم ، نشان داده است كه علي»بحر در كوزه«)، در كتاب خود با عنوان 1389كوب (زرين

ها به لحاظ ساختاري درخور هاي تمثيلي، شماري از اين قصههنرمندي مولانا در غالب حكايت
هاي مبتني بر واقعيت مثنوي در آنچه به دارد كه غالب تمثيلاعتراض هستند. همچنين، بيان مي

شود، برگرفته از قرآن يا تفسيرهاي اين كتاب هاي گذشته مربوط ميقصص انبيا و احوال امت
اي تمثيلي خويش احياناً از هالهي است. افزون بر اين، مولانا در انواع تمثيلات توجيهي و قصه
  شود، نيز استفاده كرده است.احاديث نبوي يا آنچه در متن صوفيان به عنوان حديث خوانده مي

گرايي فلسفي و پيوند آن با ادبيات تمثيلي تمثيل«)، در مقالة خود با عنوان 1389قائمي (
جود جهاني مثالي پيش از نشان داده است كه در نگاه پير بلخ، اعتقاد به و »مولانا در مثنوي

جهان مادي و محسوس با شكل خاصي از بيان ادبي كه گرايش به تمثيل و نماد را در پي دارد، 
اي در برابر همراه شده است. چنين نگاهي باعث شده است كه او اعراض و حواس را آينه

 تفسير جواهر و حقايق بداند و هرچه در جهان است را به عكسي از اصل خود در عالم بالا
منظومة  در و اثرپذيري وقار» وي معنويمثن«مي فابل در به كاركرد تعلي هاپژوهش اين در كند.

پرداختن به اين خلأ اي نشده كه هدف مقالة حاضر، اشارهمولانا  از شيوة» بهرام و بهروز«
  است.پژوهشي 
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  تعريف فابل
     شود كه گفته مي هاي كوتاه و سادهها و حكايتاي از داستانفابل، به مجموعه

باشند. اين هاي آن جانوران هستند و معمولاً داراي مضامين اخلاقي و اجتماعي ميشخصيت
ها در زمرة انواع ادبي است كه نزد عوام و خواص با استقبال روبهرو شده است؛ زيرا حكايت

كه از عارفان و روست آيند. از همينها از ابزار بيان و گاه استدلال به شمار مياين حكايت
فيلسوفان بزرگ گرفته تا شاعران و نويسندگان و روشنانديشان جامعه، براي تبيين مفاهيم و 

تاريخچة «اند. شميسا در اين باره ميگويد: موضوعات خود از اين نوع تمثيل بهره گرفته
ران هاي حيوانات نشان ميدهد كه هر زماني مناسب بوده و اقتضا ميكرده است، روشنفكحكايت

ها براي ابراز عقايد خود و انتقادهاي نيشدار اجتماعي بهره و انديشمندان و اهل قلم از آن
و تيزبيني و  شمندينشانة هو هافابل«رسد كه به نظر مي )271: 1381(شميسا، ». گرفتند

نگري گذشتگان در زندگي [فردي] و اجتماعي است كه بدين طريق با مشاهدة ناهمواري فژر
ند و با پنهان اي و] اجتماعي و به خصوص اخلاقيات درصدد اصلاح آن برآمدهروابط [فرد

Ĥموزي و تي حيواني براي موعظه، حكمت، عبرهاكردن شخصيت انساني خود در پشت سر قالب
». ندهااه زندگي گشودهرار در شادي سمبوليك اخلاقي، معبري پرمعنا و نكتههابرجستگي جنبه

نه حيوانات واقعياند «كه در فابلها مورد استفاده قرار ميگيرند  ) حيواناتي206: 1388اده، ز(حسن
ها حيواناتي هستند با افكاري كه انسانها، اگر فرضاً به و نه انسانهايي در لباس حيوانات، آن
بنابراين، ) 865-2/866: 1373(تراويك، ». دارا بودند شكل حيوانات مسخ ميشدند، مسلماً

د تا درس زندگي به نوع انهستند كه دچار دگرديسي ظاهري شده هاييحيوانات در فابل، انسان
  بشر بدهند.

  
  در حوزة فابل مثنوي مولانااز  شيرازي تأثيرپذيري وقار

  با ظرافتي هاي تعليمي است كه ساز، سرشار از آموزهمثنوي مولانا به عنوان اثري انسان
ولانا در مثنوي برخلاف غزليات ده است. مهاي گوناگون بيان شمانند و در قالب حكايتبي

بخشي به نوع بشر و به تبع آن، تمدن شمس، همچون آموزگاري است كه در انديشة تعالي
هاي تعليمي، تمثيل و نوع او در شرح و طرح آموزهبراي انساني است. يكي از ابزارهاي مؤثر 
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مولانا در آن  آيد كهآثار تعليمي تمثيلي به حساب مي جزو«فابل است. مثنوي  ،ويژة آن
هاي شيرين و صريح به مخاطب الب حكايات و مثلهاي اخلاقي خود را در قهنرمندانه پيام
(وفايي و آقابابايي،  ،»دهد. در مثنوي، هم تمثيل از نوع فابل است و هم پارابل[انتقال] مي

ته بود ها بسي بيشتر است. مولانا به خوبي دريافولي دلنشيني و اثرگذاري فابل )42: 1392
تواند معارف عقلي و مفاهيم معنوي را براي مردم تبيين كند، زبان تمثيل بهترين زباني كه مي«

قصه و تمثيل جزو جوهر اصلي مثنوي «) بنابراين، 136: 1395(مرداسي سردارآبادي، ». است
يزي توان به چاهميت تلقي كرد و لابد با نفوذ در آن مياست و آن را نبايد عنصري فرعي و بي

) بسياري از تعاليم اخلاقي مورد 164: 1389كوب، (زرين». از جوهر عرفان مثنوي دست يافت
ها به دقيق تمثيل خوانشو به اين اعتبار،  اي تمثيلي (فابلي) دارندمايهبننظر مولانا در مثنوي 

    ي از ميراث فكري پير بلخ است. قدرت شاعرانگي مولانا در سرايش تحليل بخشمعني 
در اين بين، منظومة  تقليد كنند.بسياري از شاعران از روش او هاي تعليمي باعث شد ابلف
 اين داستان ماجراي زندگي دو برادر از درخور توجه است.رازي از وقار شي» بهرام و بهروز«

دانش و اخلاق به  بهنام بهرام و بهروز است كه بهروز به سبب آراستگي  بهزادگان گيلان بزرگ
نشيني با نااهلان، پليدي در او رخنه كرده، از همرسد و بهرام كه در اثر عموي خود مي دامادي

دشمني با برادر، عمو و به رو، ، گوهر، محروم مانده است. از ايندختر عمويش ازدواج با
زيركي و شود، اما نشيني پدر و عمو، و آوارگي برادر ميخانهخيزد و موجب پدرش برمي

شود و در اثر گير ميآيد و او را در اين سفر اجباري دستمي ه ياري ويخردمندي بهروز ب
مندانه به ديار خود ترسد و پس از مدتي، قدروزارت مي بهدهد لياقتي كه از خود نشان مي

پيشينة پر از بزه خود سر  بهخواهد از او ميرهاند و از زندان و اعدام ميگردد و بهرام را بازمي
. در ادامه به ملاقات پدر، دانش را دليل و راهنماي زندگي قرار دهدو  خرد دهد و و ساماني

بهرام «مثنوي دهد. ميي ادامه ترها زندگي را با شور بيشنود و با ديدن آرسرش ميهمعمو و 
عطار و مولوي و نظامي  شيوة به«غنايي دارد و نويسنده عرفاني و  محتوايي تعليمي،» روزو به

است تا در  )700: 1371(شيخ مفيد،  »اياتي ضمن اصل داستان آوردهابل) حكبر سبيل تمثيل (ف
  تر عمل كند.هاي تعليمي موفقانتقال آموزه

عنوان يكي از صفات  بهي ستوده و نكوهيده را هاي خود منشفابلهامولانا و وقار همواره در 
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ي اخلاقي مورد نظر هاحيوانات داستان مطرح كرده و سپس با ادامة روند داستان، از آن نتيجه
هايي كه ها با آوردن حكايتاند. بر اين پايه، آنخواننده هم انتقال داده بهخود را گرفته و 

به روند  عقاب، روباه، گرگ و ... هستند، ضمن اينكهقهرمانان آن، جانوراني چون شير، 
براي با بياني شيرين و گيرا ي تعليمي خود را هاتوصيه اند،اخت داستان تنوع بخشيدهيكنو

صدد تفهيم و تعليم مسائل كه مستقيماً درمولانا به جاي اين«در مثنوي،  اند.خواننده بازگو كرده
عميق و دور از ذهن عرفان و حكمت برآيد و از همان آغاز موجب رميدگي طبع و كوفتگي 

       انگيزاني دلجويد و داستذهن ناآشناي خواننده بشود، به قصص و تمثيلات توسل مي
كه انديشة مخاطب با فضاي فكري مولانا ) پس از آن163: 1389(مرتضوي، ». پردازدمي

هاي حكمي و هاي تعليمي شد، نتيجهها مستعد درك و دريافت آموزهسازگاري يافت و دل
ا ورزي ذهن خود رگونه مخاطب در فرآيندي آرام و توأم با انديشهشود و اينفلسفي بازگو مي

افزايد. در مثنوي بر گسترة معرفتي خود ميكشد و با فهم دقيق ظرايف تعليمي، به چالش مي
نيز، چنين رويكردي غالب است. وقار در كنار پرداختن به جريان اصلي » بهرام و بهروز«

هاي اخلاقي خود سخن گفته هاي كوتاه و حكميانه زده و از دغدغهداستان، نقبي به حكايت
كاركردهاي تعليمي فابل در مثنوي مولانا و بهرام و بهروز وقار شيرازي مه، به است. در ادا
  شود.پرداخته مي

  
  بد همنشيننكوهش  - 1

هاي نكو و صفات پسنديده هستند، آثار مصاحبت و همراهي با افرادي كه داراي ارزش
لاقي، فرد گذارد. در جريان اين تأثير و تأثرهاي اخمثبت بسياري بر شخصيت فرد مقابل مي

  هاي ارتباط، تحولات معنوي متعدد و ارزشمندي را تجربه تأثيرپذير به عنوان يكي از سويه
شود. بنابراين، ارتقاي سطح فرهنگي و معنوي كند و به فردي بالنده و خودشكوفا بدل ميمي

 است.سيرت، دليل اصلي توجه اهل ادب به اين مقوله با افراد صالح و نيك افراد در مصاحبت
هاي اخلاقي در نهاد ساز رشد زذيلتدر مقابل، همراهي با افرادي بدسيرت و ناشايست زمينه

به خوبي اين موضوع را نشان » جواب گفتن خر، روباره را«مولانا در داستان شود. آدمي مي
       داده است. او يار بد را به ماري تشبيه كرده آثار منفي بسياري در زندگي افراد بر جاي 
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كند، اما يار بد، جسم و جان گذارد. از نگاه مولانا، مار تنها جسم آدمي را هلاك ميمي
اندازد. نيش و زهر مار با جان آدمي سر و كار دارد، اما مصاحبش را در ورطة نابودي مي

دادن اهميت شود. مولانا براي نشانرفتن دين و ايمان افراد ميهمنشين ناشايست باعث از بين
  هاي اهريمني، سود جسته است.، از مار به عنوان نماد بدسيرتي و سرآمد آفريدهموضوع

  حـــقّ   ذات   پـــاك   االله الـــصــمــد           كــه  بــود  بـِـه   مـار  بـد  از  يـار  بـد
  مـقـيـم   مـار  بـد  جـانـي  سـتــانـد  از  سـلـيـم            يــار  بــد  آرد   ســوي  نــارِ

  مـار  بـد  زخـم  ار  زنـد  بـر  جـان  زند            يـار  بـد  بـر  جـان  و  بـر  ايـمـان  زند
  )838: 1390(مولوي، 

دهقان و « در منظومة بهرام و بهروز نيز، وقار با الگوبرداري از تمثيل مولوي، به خلق داستان
ان نادان و كودن است كه قادر به تشخيص سره از . بوزينه تمثيلي از دوستپرداخته است» بوزينه

زنند. اين حكايت از زبان ناسره نيستند و به جاي تأمين منافع مصاحب خود، به او ضربه مي
با اين تمثيل زيبا، عواقب دوستي  بهروز و خطاب به بهرام سركش بيان شده است. برادر عاقل

ه و او را از همنشيني با چنين افرادي بر حذر دل يادآور شدبا افراد نابكار را به برادر ساده
  داشته است. وقار عقيده دارد، ماحصل برگزيدن دوستان ناسره، شرمساري و سرافكندگي است.

 شنيدم بود دهقاني ازين پيش
 به منزل در، يكي بوزينه بودش
 ز روي مهرباني خواجه را گفت
 به ظاهر گر من از خيل ددانم

 بشنفت چو اين بوزينه گفت و مرد
 چو خفت آن مرد و فارغ شد ز اندوه

بسي  بوزينه  از  هـر  سو مگس راند 
 كه چون جرگ مگس دمساز گردد
يـكـي  سـنـگ  گـران  بـر  دفع  ايـشـان 
بـه  نــادانــي  مــر  او  را  كـرد  يـاري 

  

 چو كيوان پاسبان مزرع خويش ...  
 اندر سينه بودش كه مهر خواجه

 حاصل مبر مفتكه چندين رنج بي
 تو خوش در خواب شو من پاسبانم
 يكي شد پاسبان و ديگري خفت
 مگس شد بر سر و روي وي انبوه

 اي، بيچـاره  درمـانـد ...نشـد  زان  چـاره
 كه راني بازگرددبه جد چندان

 بـر  او  زد، مــرد دهـقـان  شـد  پـريشان
 ـه  خـيـزد  شــرمسـاريبـه  نـادانـي  چ
  )86: 1395(وقار شيرازي،                     
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  خودخواهيپرهيز از غرور و  - 2
شدن به صفات نيكوي ظاهري و باطني، ثمري جز زيان و سقوط اخلاقي و خودبيني و غره

معرفتي دربر ندارد. در متون ديني، غرور بسيار نكوهش شده است. خودبيني و عجب، عاملي 
كشاند و او را در برابر خداوند به سركشي يمني دانسته شده كه آدمي را به ابتذال معنوي مياهر

هاي دارد. از انسان مغرور، هرگز شخصيتي خودشكوفا و متخلق به ويژگيو توسني وامي
آيد؛ چراكه غرور به معناي غفلت از خدا و توجه به خود است، اما پسنديدة اخلاقي پديد نمي

هاي كمال، بايد از خود غافل و به خدا نزديك شد. مولانا ضمن درك به دروازه براي رسيدن
اهميت موضوع، به مدد تمثيل و فابل، درپرده و غيرصريح به پيامدهاي منفي اين طرز تفكر 

  ميگويد:» رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار«در داستان  او اشاره كرده است.
  بخش كن           مـعـدلـت را نـو كـن  اي  گـرگ  كـهـن گـفـت شـيـر اي گـرگ ايـن را

  گـفـت  اي  شـه  گاو وحشي بخشِ تسُت           آن  بـزرگ  و  تو  بزرگ و زفت و چست
  بـز  مـرا  كـه  بـز مـيـانـهسـت  و  وسـط           روبـهـا  خـرگـوش  بـسـتـان  بـيغـلـط

  بگو           چـون  كـه  مـن باشم تو گويي ما و تو ... شـيـر  گـفـت  اي  گـرگ چون گفتي
  گـفـت  پـيـش آ  اي  خري كاو خود بديد           پـيـشـش  آمـد  پـنـجـه  زد  او  را دريد

  )136: 1390(مولوي، 

هاست. هدف مولانا گاه خودبينيهاي خودخواه و جلوهگرگ نمايندة انسان در اين حكايت،
دادن مخاطبان به اين اصل اخلاقي است كه سركشي در برابر خداوند ان، توجهاز طرح اين داست

اي جز هلاكت نخواهد داشت. آدمي (گرگ) به قدري زبون است كه شدن به خود، نتيجهو غره
رو، كساني كه به حق خود قانع هستند رود. از اينبا سرپنجة تقدير و خداوند (شير) از بين مي

-بينند، در پايان كار، از ميوة شيرين فروتني بهرهعالي خود را خوار ميو در برابر عظمت حق ت

گرفتن از سرنوشت گرگ، خود را مطيع شير شوند. چنانكه در داستان، روباه با عبرتمند مي
  نشان داده است.

، مشابه »شير و گرگ و روباه«داستان در منظومة بهرام و بهروز، رويكرد وقار شيرازي در 
ماية در اين حكايت نيز، شير و گرگ نمادي از خداوند و بندة مغرور هستند. بنمولوي است. 

داستان همانند حكايتي است كه در مثنوي آمده و سرنوشت شخصيت مغرور نيز، به مثابة 
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شدن است. وقار همچون مولانا عقيده دارد كه افراد خودبين از داستان مولوي، نابودي و كشته
   شود. ند و نگاه مهرورزانة حق تعالي از ايشان دريغ ميشوچرخة زنذگي محروم مي

مايه، ساختار و آغاز و فرجام حكايتي كه وقار در مثنوي خود آورده، با داستان ها، بنشخصيت
  ماند تا الگوپذيري.مثنوي مولانا قابل انطباق است و بيشتر به تقليد مي

 به كوهي بود شير باشكوهي
 زوچنگال و با دمان شير قوي

 به صحرا تاخت روزي صيدجويان
 به قدر رتبه هر يك جسته نخجير
 شكار شير شد گوري قوي دو
 يكي خرگوش ازآنِ رويه پير
 بگفتا شير با گرگ ار تواني

 پنجهبه پاسخ گرگ گفت: اي سخت
 كه چون بنياد روزي برنهادند
 تو را گور و مرا آهو بسند است
 ازين گفتار آمد شير در خشم

 پيشش نام خود برد به جرم آنكه
  

 كه با ناخن ز جا بركند كوهي  
 ترازو ...كه با شير فلك بد هم

 به خدمت گرگ و روبه هر دو پويان
 كجا شير ژيان كو روبه پير
 رووزانِ گرگ آهويي سبك

 شكار آورده هر يك در برِ شير
 مر اين را بخش كن چونان كه داني
 به قسمت خويش را كم ساز رنجه

 چه قسمت بود، دادندبه هر كس هر
 همان خرگوش را روبه پسند است
 بشد غژَمان و خون آورد در چشم
 نمود اركان او در يكدگر خرد

  )90-91: 1395(وقار شيرازي،              
  
  زبوني آدمي در برابر سرنوشت - 3

 به گفتگوي ميان دو پرنده اشاره كرده» زاغ را جواب گفتن هدهد طعنهي«مولانا در داستان 
هاي را به اطلاع مخاطبان خود برساند. تقديرگرايي يكي از ويژگياست تا موضوعي كلامي 

باورهاي اشعري در آن روزها به ذهن و شعر او راه  ر مولاناست كه با توجه به فراگيريشع
اند، يكي از مطالبي كه در اصول عقايد اشاعره در اطراف آن بسيار سخن گفته«يافته است. 

ها است كه موضوع است. مقصود، اعمال ارادي انسان» خلق اعمال«كه نامش  اي استمسأله
) در داستان مذكور، اين 93: 1371(جعفري لنگرودي، ». بحث جبر و اختيار واقع شده است
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دان است. مولانا در داستان مقوله بازتاب داده شده است. هدهد در عرفان اسلامي رمز پير و راه
به  را در برابر سرنوشت و تقدير الهيتا ناتواني آدمي است ه بهره برده تمثيلي خود از اين پرند

او از زبان هدهد آورده است كه به گاه فرارسيدن مشيت حق تعالي، چشم  خوبي نشان دهد.
  اي نخواهد داشت.هاي پيشين ديگر فايدهشود و دانستهخرد نابينا مي

 زاغ چون بشنود آمد از حسد
 ودي مدامگر مر او را اين نظر ب

 چون گرفتار آمدي در دام او
 پس سليمان گفت اي هدهد رواست
 چون نمايي مستي اي خورده تو دوغ
 گفت اي شه بر من عور گدا

 كنمگر نباشد اينكه دعوي مي
 زاغ كاو حكم قضا را منكر است
 در تو تا كافي بود از كافران
 من ببينم دام را اند هوا
 چون قضا آيد، شود دانش به خواب

 ز قضا اين تعبيه كي نادر استا
  

 ... گفت و بد با سليمان گفت كاو كژ  
 چون نديدي زير مشتي خاك دام
 چون قفس اندر شدي ناكام او
 كز تو در اول قدح اين درد خاست
 پيش من لافي زني آنگه دروغ
 قول دشمن مشنو از بهر خدا

 سر، ببر اين گردنم.من نهادم 
 گر هزاران عقل دارد كافر است

 اي گند و شهوتي چون كاف رانج
 گر نپوشد چشم عقلم را قضا
 مه سيه گردد بگيرد آفتاب
 از قضا دان كاو قضا را منكر است

  )58: 1390(مولوي،                          

، تحت تأثير انديشة »روباهي كه از چنگال عقاب به شير پناه آورده بود«وقار نيز، در داستان 
ماجراجو و در اين داستان، روباه نمادي از انسان  ر و اختيار اشاره كرده است.مولانا به مقولة جب

ها وابستگي دارد. عقاب نيز، طماع است. شير هم، تعلقات دنيايي و مادي است كه آدمي به آن
هاي آيد. ماحصل قصه اين است كه نوع بشر به دليل محدوديترمزي از تقدير به شمار مي

اي متوسل شود، باز هم قادر قادر به مانايي نخواهد بود و به هر وسيله جسماني و رواني، هرگز
هاي وقار همچون مولانا، با استفاده از اين شخصيتنيست از چنگال عقاب تقدير بگريزد. 

حيواني، يكي از موضوعات مهين عرفان اسلامي را بازگو كرده و به مخاطبان خود انتقال داده 
اثر بسزايي  و رمزگشايي از مفاهيم عميق هيل فرآيند درك مخاطباناست. بنابراين، فابل در تس
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   داشته است.
 در آن وادي مگر شيري قوي بود
 به صد زاري برِ او رفت روباه

 بازوزمين بوسيد و گفت اي سخت
 جان باشبه روبه گفت شير آسوده

 نخست از لابه عارض مشت بر خاك
 عقابش ديد با آن سرفرازي

 ن ربودشز پشت شير ناگاها
 چو بربودش عقاب، از عجز و زاري
 بگفتش شير كه اي برگشته اقبال

  

 كه او از شير گردون صيد بربود ...  
 نوايان بر درِ شاهبسان بي

 ترازو ...كه نبود شير چرخت هم
 چو من عون توام رو در امان باش ...

 گاه چالاكسوار شير شد آن
 بازي ...به پشت شير از روباه

 پنداشت سودشچه ميزيان شد آن
 ز شير نر حمايت جست و ياري
 نشايد با قضا افكند چنگال

  )108-109: 1395(وقار شيرازي،          
  

  نتيجه
ترين آثار تعليمي و عرفاني است كه در گسترة ادب فارسي خلق مثنوي مولانا يكي از مهم

فرهنگي و اخلاقي  شده است. هدف شاعر از سرايش دفترهاي گوناگون مثنوي، ارتقاي سطح
مخاطبان و در گام بعدي جامعه بوده است. او از ابزارهاي گوناگوني براي تبيين باورهاي خود 
استفاده كرده كه تمثيل از آن جمله است. كاركرد اصلي تمثيل در مثنوي، تعليمي است و بدين 

اري از شاعران را به منظور، از نوع فابل آن بهره گرفته است. مؤفقيت پير بلخ در اين زمينه، بسي
تتبع از سبك و سياق او واداشته است. وقار شيرازي، فرزند ارشد وصال شيرازي، پس از آنكه 
مثنوي مولانا را با خطي خوش نوشت، منظومة بهرام و بهروز را سرود. او در اين اثر، به لحاظ 

اركرد تعليمي ساختاري و محتوايي تحت تأثير مولانا بوده است. در حوزة محتوا، قرابت ك
دهد كه دو شاعر براي تبيين مفاهيمي ها نشان ميتمثيل (فابل) برجستگي بيشتري دارد. بررسي

زبوني انسان در برابر تقدير و «و  »پرهيز از غرور و خودخواهي«، »دوري از همنشين بد«چون 
  اند.   هاي غيرانساني بهره بردهاز فابل و شخصيت »سرنوشت
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Abstract 
Analogy is a useful tool for explaining thoughts. this poetic and artistic tool, 
if used in the special sense of the word, is used to retell educational subjects 
and, if used in the general sense, is merely a literary industry. one of the 
most popular types of Allegory in Farsi is Fabal, in which the main 
characters are animal tales. among the persian language poets who have a 
pedagogical approach to allegory, Mowlana has a special place. his artistic 
use of allegories to explain the moral teachings in spiritual Masnavi has led 
many followers of the poetry of Veghar -e- Shirazi to follow in the verses of 
Bahram and Behrooz. the study of similar analogies in the two works 
described by the descriptive method and content analysis shows that the two 
poets describe and explain educational topics such as "avoidance of bad 
companions", "avoidance of pride and selfishness", "the necessity of 
supporting the king of the landlord" and " the human tone against fate and 
destiny "has taken advantage of allegory and fable. also, using Fabel has 
been very effective in understanding the audience. 
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